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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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خطر مرگ در یک لحظه رؤیایی
شیوع چادر زدن در طبیعت پس از همه گیری کرونا

کمپ یا همان چادر 
زدن و شب مانی در 
دل طبیعت بعد از 

شیوع کرونا به دلیل 
محدودیت در سفر 

بیشتر مورد توجه 
قرارگرفته است. 

اما نباید فراموش 
کرد این شکل از 
طبیعت  گردی 

احتیاج به آموزش 
دارد. باید خطراتی 
مانند سیل، بهمن، 

صاعقه و ریزش 
سنگ و حمله 

حیوانات و از همه 
مهمتر نزاع بین‌گروه 

یا درگیری با جوامع 
محلی و گروه‌های 

گردشگر دیگر را 
درنظر بگیرید

ســاعت از یک شب گذشــته بود و آسمان 
پر ستاره منطقه گردشگری تیزآب دماوند 
آرزوی خوابی خوش برای گروه کوچک ما 
می‌کــرد. بــاد آرام از لای درختان به درون 
چادرهای مســافرتی می‌لغزیــد و صدای 
رودخانــه هیاهــوی گروهــی را کــه اندکــی 
آن‌طرف‌تــر چادر بزرگی برپا کــرده بودند 
محو می‌کــرد، امــا ناگهان صــدای غرش 
اتومبیلی سکوت شب را شکست و تویوتای 
سفید با شیشه‌های دودی دو متر پایین‌تر 
از چــادر مــا در آب کــم عمــق رودخانــه 
ســقوط کرد. گروه کوچک مــا و خانواده‌ای 
کــه 100 متــر بالاتــر از مــا چــادر زده بودند 
همه سراسیمه در تاریکی شب به ماشینی 
نــگاه می‌کردیــم که بــا صدایــی مهیب و 
سرعتی بالا از رودخانه عبور می‌کند. هنوز 
صدای فریادهای دوســتم علی در گوشم 
هســت کــه از محبوبه می‌خواســت پســر 
کوچک شان کسرا را از چادر بیرون بیاورد. 
فریادهای ترس خــورده در صدای غرش 
ماشین گم می‌شد. اتومبیل دیوانه از چند 
سانتی متری چادری که کسرا در آن خواب 
بود در دامنه کوه بالا ‌رفت و ما با چشمانی 
اتفاقــات  و  حــوادث  زده همــه  وحشــت 
خطرناکــی را که پیش ترها از شــب  مانی 
در دل طبیعت شنیده بودیم در کسری از 

ثانیه مرور ‌کردیم.
 دیگــر چه اتفاقاتی بــرای گروهی آموزش 
ندیــده و خانــواده‌ای که کمــی آن‌طرف‌تر 
از ما بودند می‌توانســت رخ بدهد یا حتی 
بــرای گروه‌های طبیعت گرد که کمپینگ 
برایشــان یک تفریح ســاده و کم‌ خطر به 
‌نظر می‌رسد. اما مثل ما حتی نمی دانند 
کجــا بایــد چادرهــای شــان را علــم کنند! 
سیلابی ناگهانی یا حمله حیوانی وحشی؟ 
شــاید سرنوشــتی مانند ســها رضا‌نژاد در 
انتظــار باشــد. دختــر طبیعــت گــرد 27 

ســاله‌ای کــه 20 تیرمــاه در منطقه جهان 
نمای کردکوی مفقود شد. جنگل‌هایی که 
به مه گرفتگی و دره‌های عمیقش مشهور 
است و حیوانات وحشی‌اش مانند خرس 
و پلنــگ و گرگ. ســها آن‌ روز صبح وقتی 
برای مســواک زدن از چادر گرمش بیرون 
می‌آمد نمی‌دانست چه چیزی در انتظار 
اوست و حالا بعد از 28 روز جسد متلاشی 
شــده‌اش پاییــن دره‌ای عمیق پیدا شــده 

است.
دل  در  مانــی  شــب  و  طبیعت‌گــردی 
و  اســت  ماجراجویانــه  کاری  طبیعــت 
آن‌طــور که »البرز مولانا« مــدرس امداد و 
نجات سازمان هلال احمر و مربی نجات 
فدراسیون کوهنوردی می‌گوید: »در زمینه 
طبیعت‌گردی و کمپینگ بیشترین‌ حادثه 
بــرای افراد آموزش ندیده اتفاق می‌افتد. 
از طرفــی هــم بیشــترین آســیب در ایــن 
زمینه به‌علت نبود نظارت کافی بر گروه‌ها 
و تیم‌هایی اســت کــه براحتــی در فضای 
مجــازی اطلاعیــه می‌دهنــد و افــراد را به 

طبیعت می‌برند.«
به‌نظــر می‌رســد کمــپ یــا همــان چــادر 
زدن در دل طبیعــت بعــد از شــیوع کرونا 
بیشــتر مــورد توجه طبیعت‌گردان کشــور 
قرار گرفته اســت. شــاید ایــن گفته رئیس 
جامعــه هتلــداران مازنــدران کــه بخش 
زیادی از مســافران شــمال به چــادر زدن 
در جنــگل و دریا بــه جای رفتن در هتل‌ها 
روی آورده‌اند نشانی از این رویکرد جدید 
داشــته باشــد. اما نباید فراموش کرد این 
شکل از طبیعت‌گردی احتیاج به آموزش 
دارد. خطراتی که مولانا آنها را به دو دسته 
خطرات طبیعی و مصنوعی تقسیم‌بندی 
می‌کند: »خطرات طبیعی شــامل ســیل، 
بهمــن، صاعقــه و ریزش ســنگ و حمله 
حیوانات  اســت و در خطــرات مصنوعی 
بــرای یکدیگــر حادثــه  افــراد می‌تواننــد 
ایجاد کنند. شــما باید بدانید زمان کمپ 

نبایــد کنــار رودخانه باشــید. چــک کردن 
آب و هــوا روزهــای قبل و بعــد از رفتن به 
طبیعت بســیار مهــم اســت. حتی خطر 
ســیل در روزهــای آفتابی هم وجــود دارد 
کــه باعــث طغیانــی شــدن رودخانه‌هــا 
می‌شــود. بحــث صاعقــه وجــود دارد که 
هفته پیش چند حادثه در اطراف دماوند 
داشــتیم. مه گرفتگی هم یکی از حوادثی 
اســت که باعث گم شدن افراد می‌شود.« 
در  شــدن  مســموم  ماننــد  خطراتــی  او 
طبیعت بر اثر مصــرف قارچ‌ها، خطرات 
ســرما زدگــی و گرما زدگی، ســقوط و یکی 
از خطــرات اصلــی دیگــر را درگیــری بین 
افراد گروه با سایر گردشگران و افراد بومی 

می‌داند.
مولانــا از لوازمی که بنــا به مدت و فصل و 
زمان ســفر متغیر اســت می‌گوید: »کوله، 
کفش، چــادر، زیرانداز، کیســه خواب، هد 
لامــپ و باتــری اضافــه، لــوازم آشــپزی، 
عینک آفتابی، کــرم ضدآفتاب و دو کیف 
مهم یکــی کیف بقا کــه در آن قطب نما، 
نخ ســوزن، طنــاب اضافه، پتــوی نجات، 
تغذیــه اضافــه وجــود دارد و کیــف دیگــر 
کیف کمک‌هــای اولیه اســت کــه باید هر 
نفر همراه داشــته باشــد که بنا به آموزش 
از آن استفاده کند. مثلًا برای مواردی مثل 
گزیدگــی یــا نیــاز به بانــد و آتل و چســب، 
دارو  و قــرص و ... نکتــه مهــم دیگــری که 
باید بدانیم این اســت که با گوشــی بدون 
آنتن دهــی و ســیم‌کارت هــم می‌شــود با 
شــماره 112 هلال احمر در مواقع بحرانی 
تماس گرفت.« او البته از لوازم تخصصی 
تری مانند دســتگاهی برای ایجــاد امواج 
نــام  هــم  وحشــی  حیوانــات  دور‌کننــده 

می‌برد.
این مسئول کمیته فنی هیأت کوهنوردی 
اســتان مازندران از حوادثــی که تقریباً هر 
هفته برای تیم‌های مختلف طبیعت‌گرد 
و کوهنــورد اتفاق می‌افتد مثــال می‌زند و 

ضعــف بعضــی از تیم‌هایــی کــه در نبود 
سرپرســت حرفه‌ای یــا مجــوز معتبر دل 
به کــوه و بیابان می‌زنند: »مــا در حوادثی 
مانند صاعقه و سیل و گم شدن‌ها تلفات 
می‌دهیم. هفته‌ای نیســت کــه برای یک 
تیم اتفاقی نیفتد و بچه‌های امداد و نجات 
کوهســتان بــرای کمــک نروند. گم شــدن 
افراد بیشــتر ناشــی از نداشــتن قطب‌نما 
و جی‌پــی‌اس و نبــود راهنمــا و آگهی لازم 
اســت. بعضــی وقت‌هــا سرپرســت‌های 
ضعیف باعث گم شدن افراد می‌شوند یا 
آنها را در منطقه جا می‌گذارند و می‌روند. 
یکی از نکاتی که باید متذکر شــد استفاده 
از کپســول گاز خوراک پزی در چادر اســت 
که باعث اتفاقات ناخوشایندی شده حتی 
خود من چند بار اجســادی از چادر خارج 
کرده‌ام که به‌دلیل ســردی هوا کپســول را 
داخــل چــادر برده‌انــد و باعــث خفگی و 

مرگ شده است.
راســتش را بخواهیــد مــن بعد از ســال‌ها 
کوهنوردی و طبیعت‌گردی به این نتیجه 
رسیده ام که بیشترین موارد خطرناک در 
کمپینــگ خود انســان‌ها هســتند و از تنها 

چیزی که می‌ترسم انسان است.«
او یکی از مهم‌ترین مسائل در کمپ کردن 

را اطــاع دقیــق و موثــق از محــل کمــپ 
می‌دانــد. کــه ایــن بی‌اطلاعی‌هــا باعــث 
افتــادن بــه دام افــراد باج گیــر در بعضی 
مناطق می‌شــود کــه با اطــاع از ضعیف 
بــودن آنتــن موبایــل در منطقــه براحتی 
بــه دزدی و باج‌گیــری می‌زننــد.  دســت 
مولانا معتقد است این خطر در تماس با 
تورهایی که به آن منطقه رفته‌اند و آشنایی 
دارند قابل حل اســت. البرز مولانا یکی از 
مهم‌ترین منابع تأمین‌کننده امنیت یک 
گــروه را ارتبــاط گرفتــن با جوامــع محلی 
می‌دانــد، از اطلاع دادن به شــورای محل 
بــرای کمپینــگ در جنگل‌های اطــراف تا 
احترام به عقاید و آداب و رسوم محلی که 
باعث می‌شود ســفر به خاطره‌ای خوش 

تبدیل ‌شود.
لیــدر  تــور  و  جهانگــرد  اشــتری  حبیــب 
اســت. او خاطــرات زیــادی از کمپینگ در 
قاره‌هــای مختلــف دارد. حبیب که ســال 
95 به همراه همسرش مینا قربانی 16 ماه 
امریکای جنوبی را رکاب زدند از سازگاری 
با محیط می‌گوید، از ایجاد کمترین تضاد 
با طبیعت و رعایت قوانینی که سرپیچی 
از آن باعــث تمــام شــدن زندگــی خواهد 
شــد. تنبیه ســخت طبیعت برای کسانی 

کــه بــدون آمــوزش پــا بــه آن می‌گذارند: 
»بقا در طبیعــت اصول خــودش را دارد. 
تجهیزات می‌خواهد و آموزش یا حداقل 
یــک نفــر کــه بدانــد افــراد گــروه را در چه 
شــرایطی و به ‌کجــا می‌برد.« او از داشــتن 
چادر و مدل‌های مختلف آن می‌گوید و با 
جزئیات توضیح می‌دهد که چطور باید از 
منطقــه‌ای که در آن چادر می‌زنیم اطلاع 
کســب کنیــم: »کمــپ کــردن یــک بحث 
تخصصی اســت و باید افــراد کلاس‌های 
آمــوزش بقا و طبیعت گــردی را ببینند تا 
یاد بگیرید چطور به طبیعی‌ترین شــکل 

ممکن از خودشان محافظت کنید.«
اشــتری یکــی از راه‌هــا را کمــک گرفتن از 
جوامــع محلــی می‌دانــد و ســازگاری بــا 
محیط جنگل: »شــما در محیط طبیعی 
هرچقدر تضاد کمتری ایجاد کنید ایمنی 
بالاتــری خواهید داشــت، حتــی در رنگ 
لبــاس. جدا از اینهــا باید بدانیــد که مثلًا 
در چــادر نبایــد غذا درســت کنیــد، نباید 
در دامنــه کوه، بســتر رودخانــه، جایی که 
چــرخ ماشــین روی خــاک اســت چــادر 
بزنید. باید دقت کنید در محل استراحت 
دام‌ها و نزدیک آبشخورهای آنان شب را 
نگذرانیــد، نزدیکی لاشــه حیوانات اتراق 

نکنیــد. بایــد آتــش را بــا فاصلــه از چادر 
روشــن کنیــد. کفش‌هــا و ته مانــده غذا و 
ظرف‌هــا را در طبیعــت رهــا نکنید چون 
ممکــن اســت باعث جــذب حیوانــات و 

حشرات بشود...« 
لیســت بایدها و نبایدها بســیار زیاد است 
و حالا بهتر می‌فهمــم که واقعاً به کلاس 
آموزشــی نیاز دارم چون رعایت نکردن یا 
ندانســتن هر کدام از اینها می‌تواند مسیر 

زندگی را در یک لحظه زیبا تغییر دهد.
مثل لحظــه‌ای که علی و افــرادی از دیگر 
چادرهــا بســرعت پشــت تویوتــا دویدند 
تــا جلــوی راننــده را بگیرنــد. ماشــین که 
ایســتاد علــی  بــالای جــاده  زوزه  کشــان 
بســرعت خــودش را بــه اتومبیل رســاند. 
راننــده پســر نوجوانی بــود و انگار کــه تازه 
فهمیده بود چه کرده از دیدن عصبانیت 
همه آنقدر بنظر شوکه شده بود که دوباره 
با ســرعتی بیشــتر ســرپایینی را برگشــت 
ایســتاده  اطــراف  کــه  را  کســانی  همــه  و 
بودنــد میخکــوب کــرد. تــا طلــوع آفتاب 
همه بــا اضطراب بیــدار ماندیم تا شــاید 
تعبیــر حرف‌هــای البــرز مولانــا باشــیم: 
»خطرناک‌ترین چیز در طبیعت انسان‌ها 

هستند.«

محمد معصومیان
گزارش نویس


